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 چکیده:
مجد همگر از شاعران قرن هفتم هجری است كه در دربار شاهان اتابک فارس زمینه و هدف:

است كه مشتمل بر قوالب مختلف شعری از مقام والایی داشتهاست. وی دارای دیوان شعری 

ای از رباعیات این است. مجموعهجمله رباعی است. اما در این دیوان همه رباعیهای وی درج نشده

رباعی توسط نوۀ او در میان نسخج خطی دیوان چهار شاعر دیگر در چهار  445بالغ بر  شاعر،

فردی دارد كه مورد توجه های منحصر باست. این نسخه نفیس ویژدیبخش كتابت شده

است. رباعیات مجد همگر در موضوعات مختلف از جمله مضامین عاشقانه، پژوهنددان قرار درفته

اندرز، دله از دنیا و سرنوشت، هجو و توصیف معشوق سروده شده و از نظر ادبی اهمیت بسیاری 

 دارد. 

ای انجام شده و جامعج هتحلیلی بر پایه منابع كتابخان-پژوهش حاضر به روش توصیفی روش:

 باشد.آماری آن شامل كلیج رباعیات مجد همگر می

های منحصر بفرد شعری مجد، كلام او را در بستر زیبایی شناسی صورخیال ویژدیها: یافته

 شامل تشبیه، استعاره، مجاز، كنایه و بدیع لفظی تعریف و نمود میدهد.

های ادبی رباعیات این شاعر، با توجه به نسخه این مقاله با هدف شناخت جنبه گیری:نتیجه

چاپی و نسخه خطی رباعیات، بسامد آماری آرایه های ادبی این رباعیات بررسی شده و نتیجج این 

های لفظی این رباعیات تکرار جمله به همراه بازی های زبانی و ایجاد است كه مهمترین آرایه

ز نوع مکنیه و همچنین تشبیه بالاترین بسامد را جناس است. از نظر بیانی هم استعاره به ویژها

دارد كه نشان از خیال انگیزی طبع شاعر و اهمیت دادن وی به آرایش لفظی كلام است. وی در 

های وی شامل خلق حوزه مضامین قلندری و شکایت از روزدار مقلد پیشینیان است و نوآوری

 های ادبی است.ت در ایجاد آرایهمضامین تازه در رباعی مثل مدح و هجو وهمچنین خلاقی
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Majd Hamgar is a poet of the 7th century AH 
who held a high position in the court of the Atabak kings of Persia. He has a 
poetry collection that includes various poetic forms, including rubaiyat. 
However, not all of his rubaiyats are included in this collection. A collection of 
this poet's rubaiyat, totaling 610 rubaiyats, was written by his grandson among 
the manuscripts of the divans of four other poets in four parts. This exquisite 
manuscript has unique features that have attracted the attention of 
researchers. Majd Hamgar's rubaiyats are composed on various topics, 
including love themes, advice, lamentation about the world and fate, satire, 
and description of the beloved, and are of great literary importance. 
METHODOLOGY: The present study was conducted using a descriptive-
analytical method based on library sources, and its statistical population 
includes Majd Hamgar's rubaiyats. 
FINDINGS: The unique poetic features of Majd define and express his words in 
the context of the aesthetics of figurative forms, including simile, metaphor, 
allegory, allusion, and verbal innovation. 
CONCLUSION: With the aim of identifying the literary aspects of this poet's 
quatrains, this article examines the statistical frequency of literary devices in 
these quatrains, considering the printed and manuscript versions of the 
quatrains, and the result is that the most important verbal devices in these 
quatrains are sentence repetition along with language games and creating 
puns. In terms of expression, metaphor, especially of the type of epithet, and 
simile have the highest frequency, which indicates the imaginative nature of 
the poet and his importance in the verbal arrangement of the words. He is an 
imitator of his predecessors in the field of Qalandari themes and complaints 
about the times, and his innovations include creating new themes in quatrains 
such as praise and satire, as well as creativity in creating literary devices. 
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 مقدمه 
(. او بنا به اقوال حمدالله 563: 3: ج4344مجدالدین بن احمد همگر از شاعران قرن هفتم هجری است )صفا، 

(. نام 564است)همان: ق  در یزد و به دفتج امین احمد رازی و هدایت، در شیراز به دنیا آمده457مستوفی در سال 

(. 517/ 1است)ابن فوطی، بی تا، وی در مجمع الآداب آمده، با این توضیح كه وی در شیراز منصب وزارت داشته 

بنا بر نظری دیگر وی شیرازی نبوده بلکه از یزد به اصفهان و شیراز سفر كرده و مدتّى ندیم اتابک ابو بکر بن 

 (.3: 4396فتوحی یزدی، است)الشعرائى داشتهملکسعدبن زنگى بوده و در دربار وی لقب 

( به نوشتهاذر بیگدلی 1و3است )همان: تخلص وی در ابتدا رهى بوده ، س س به مجد و بعدا به همگر تبدیل شده

 4379است)آذربیگدلی،نسب او به انوشیروان قباد میرسد و در عهد خود، ملک الشعرای فارس و عراق عجم بوده

است كه وی در اوایل از یزد بهاصفهان رفته و مدتی ملازم خواجه بهاء تذكره شاعران یزد نیز آمده(. در 645: 6:ج

-(. سعید نفیسی این شاعر را مردی قانع و بزرگ و بامروت و باصفا دانسته754: 4395است)جناب، الدین بوده

نظر ذوالفقار، وی در سبک عراقی نامد به می« مجد معشوق»(. ذوالفقار شروانی او را 4447: 4341است)نفیسی، 

ها سروده شده، اما (. وی دارای دیوان شعری است كه در انواع قالب47:  4343است)خادمی ،قوی تر از خراسانی

قطعه از رباعیات وی در میان نسخه  445است. اشعار وی تاكنون به صورت انتقادی تصحیح نشده و به چاپ نرسیده

تن از شاعران قصیده سرا )ابوالفرج رونی، ازرقی هروی، انوری ابیوردی، عثمان  خطی مشتمل بر دو دیوان چهار

است. رباعیات وی سهل، روان و لطیف است و تصاویر خیال انگیزی در مختاری( طی صفحاتی در چهار بخش آمده

 آن به چشم میخورد. در این مقاله رباعیات این شاعر از نظر سبک ادبی بررسی میگردد.

 

 پرسشها

 .صنایع بدیعی در رباعیات مجد همگر چه جایگاهی دارد؟4

 .صور خیال در رباعیات مجد همگر چه جایگاهی دارد؟6

 های ادبی در رباعیات وی بیشتر بسامد دارد؟.كدامیک از آرایه3

 فرضیات

 است.های بدیعی به فراوانی استفاده كرده.مجد همگر در رباعیات خود از آرایه4

 عناصر مهم رباعیات همگر است. .صور خیال یکی از6

 های این رباعیات باشد. آید تشبیه و استعاره مهمترین آرایه. به نظر می3

 

 پیشینه تحقیق

 درباره مجد همگر تحقیقاتی انجام درفته كه در ذیل معرفی می شود:

جایگاه و نقش « بررسی سبک شعر مجد همگر شیرازی از دیدداه مسایل ادبی»( در مقالج4344كرمی و خادمی)

ایع اند كه او در كاربرد صناین شاعر را در تغییر و تحولات سبکی قرن هفتم بررسی نموده و به این نتیجه رسیده

بدیعی شاعری تواناست، بیشترین علاقج او به تشبیه از نوع بلیغ، تفضیل و مضمر است. سبک وی ادامه سبک دورۀ 

 است. ن شعر فارسی موثر بودههایی از شعر او در تکویسلجوقی است و جنبه

ای و مضامین عاشقانه غزلیات مجد های لایهزیبایی آفرینی در سبک»(در مقالج 4155شیخی كن كت و همکاران)

ج تحلیلی غزلیات مجد را در پن-به روش توصیفی« در مقایسه با زیبایی مضمونی و بصری شاهنامه بزرگ مغولی
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ه تحقیق اند. نتیجایدئولوژیکی ارزیابی و با شاهنامج بزرگ مغولی مقایسه نمودهلایج اوایی، واژدانی، نحوی، بلاغی و 

این است كه مجد همگر به لایه آوایی و بعُد موسیقایی و مضمون عاشقانه توجه داشته و این عناصر زیبایی با 

 شاهنامه بزرگ مغولی همخوانی دارد.

اشعاری از مجد همگر كه متضمن حبسیه « مجد همگر حبسیات و شکوائیات»(در مقالج 4154خواه و نوریان)وطن

اند كه حبسیات مجد به دو صورت مستقل و ضمنی در های اوست بررسی كرده و به نتیجه رسیدهو شکوائیه

است كه مضامین آنها، بیان زندانی شدن به دستور ابوبکر های قصیده، قطعه و رباعی و تركیب بند سروده شدهقالب

ها، اظهار بی دناهی، عذر خواهی و شفاعت رت، اوصاف ظاهری زندان، احوال درونی و خواستهسعد زنگی، سن اسا

 طلبی است.

 است: مقالاتی نیز دربارۀ رباعیات وی نوشته شده

به نسخه خطی رباعیات كتابخانه بریتانیا كه به « رباعیات مجد همگر به خط نوهاو»در مقالج  (4394) میر افضلی

 های منحصر به فرد آنرا معرفی كردهاست. رداخته و ویژدیخط نوه شاعر است پ

نسخه  «بررسی تطبیقی رباعیات مجد همگر نسخه بریتانیا با دیگر نسخ خطی و چاپی»در مقالج ( 4344)ها یلمه

های خطی و چاپی تطبیق داده و قدیمی رباعیات مجد همگر را كه توسط نوۀ وی كتابت شده، با دیگر نسخه

 است. مجدد این رباعیات را متذكر شدهضرورت تصحیح 

با نگرش به « بررسی و نقد انتساب رباعیات مشترک خیام و مجد همگر»(در مقالج 4341صادری و همکاران)

شناسی زبانی و رباعیات مشترک در دیوان خیام و مجد همگر، صحت انتساب رباعیات مجد را از طریق سبک

 اند.سابقه تاریخی مورد بحث قرار داده

تنها به بررسی « موسیقی كناری و بیرونی در رباعیات مجد همگر شیرازی»( در مقالج 4155حامدی و همکاران)

 اند.ردیف و قافیه در این رباعیات پرداخته و بسامد كاربرد این نوع موسیقی را با نموداری نشان داده

 ل سبکی رباعیات مجد همگر اولین بار استپوشانی نداشته و تحلیالذكر با این مقاله همهیچ یک از تحقیقات فوق

 دیرد.كه انجام می

 

 روش تحقیق
ا دیرد و نتیجه بتحلیلی است و با بسامددیری از صد رباعی مجد همگر انجام می-روش این تحقیق توصیفی

 نمودارهایی نشان داده میشود.

 بحث و بررسی

 الف.تعریف رباعی
ود. به همین ربیتی و دو بیتی، كوتاهترین قالب شعر پارسی به شمار می،دونج شعر ایرانی است و در كنار تک رباعی

ها های شعر، در خاطره، زودتر و بهتر از دیگر دونهتر استكه مفصّل و مطولّ یا غزل و قطعهدلیل به خلاف قصیده 

ی به عری چهار مصراع. شمیسا در كتاب سیر رباعی مینویسد: رباعی در اصطلاح شاستها افتادهضبط و بر سر زبان

وزن مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعل بوده و از نظر قافیه نیز دو نوع است یا چهار مصراع قافیه دارد و یا مصراع سوم 

(. در تعریفی دیگر، رباعی شعری است دو بیتی كه مطلع آن هم قافیه و بر وزن 65: 4371است)شمیسا،بدون قافیه

. رعایت قافیه در دو مصراع بیت اوّل و مصراع چهارم الزامی و در مصراع سوم است«لا حول و لا قوّۀ الا بالله»

 (.433: 4394اختیاری است)احمدی دیوی و همکاران،
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 استترین قالب شعر فارسی و كهنترین آن دانستهشفیعی كدكنی در مقدمج مختارنامج عطار رباعی را ناب

 (.46: 4359)مختارنامه، مجموعج رباعیات عطار نیشابوری،

این قالب شعری تاریخچج كهن دارد و در مآخذ غیر معتبر متأخر رباعیاتی به شاعران قرن دوم و سوم نظیر شقیق 

( نسبت داده شده ولی نخستین شاعرانی كه از آنها رباعیاتی 644( و بابزید بسطامی)متوفی در 471بلخی)مقتول در 

( هستند. پس از آن در قرن پنجم، فرخی، 345وفی در ( و همچنین دقیقی)مت364باقی مانده رودكی )متوفی در 

عنصری، منوچهری، ابوسعید ابوالخیر نیز رباعیاتی دارند. با این كه قرن ششم غلبه با قصیده سرایی است، رباعی 

هم جایگاه خود را دارد و شاعرانی چون امیر معزی، ازرقی هروی و قطران در دیوان خود رباعیاتی دارند؛ اما 

ن رباعی سرایان این قرن خیام و افضل الدین كاشانی هستند. این قالب در قرن هفتم نیز رونق دارد به معروفتری

است. است و همچنین مولوی حدود دو هزار رباعی سرودهطوری كه عطار كتاب مختارنامه را در این قالب سروده

هندی و دورۀ بازدشت نیز ادامه دارد؛ است. این ركود در سبک از قرن هشتم به اینسو كمتر به رباعی توجه شده

ای از رباعیات او در دست است و به تبع او شاعران اما در دورۀ معاصر نیما یوشیج به رباعی توجه كرده و مجموعه

سا، رود)شمینوپرداز به این قالب روی آوردند و امروزه رباعی نیز مانند غزل از قالبهای زنده شعر فارسی به شمار می

4371 :14-17.) 

 مسیر حركت رباعی را در ادامه میتوان مشاهده نمود:

 دورۀ اول         سوم تا پنجم         ابوسعید ابوالخیر و عبدا... انصاری     عشق و مدح

 دورۀ دوم         ششم و هفتم        سنایی، خیام، عطار، مولوی، مهستی فلسفه، عرفان، عشق

 های خیایم و صوفیانهحافظ، جامی، سلمان، اهلی، فدایی  اندیشهدورۀ سوم     هشتم و نهم      

 دوازده           بیدل، رضی، طالب، سحابی، سحابی     خلق معانی تازه-دورۀ چهارم  ده

 ها و تصاویر تکراریچهارده     هاتف، آذر، صباحی                اندیشه-دورۀ پنجم   دوازده

 هفتاد  نیما، كسرایی، اوجی، امین پور       عشق عارفانه، فرهنگ شیعیدورۀ نیمایی   دهج سی تا 

 دورۀ معاصر    هفتادو هشتاد        جلیل صفر بیگی، بیژن ارژن      زنددی روزمره مردم

در سیر شعر هر دوره رخدادهای اجتماعی در اثربخشی بر جریان شعر تاثیر به سزایی دارد. تفاوت شعر این دوره 

مجد همگر به »زیست: او در دورۀ پر آشوب حملج مغول میدیگر در نحوۀ نگرش شاعر به اجتماع است.  با اعصار

ست كه استه اشعر خود خوو از وی در زادن فته ار او ریددبه ن یشاو یکی از ات یساپیوسته رس فال مغوحکمرانان 

(. علاوه بر آن تجربه دوران 569: 4373و صفا،  4645: 4341نفیسی، «)كندازستایش او شانه خالی مید یمج

است. تجارب زیاد او ناشی از حضور در حبس در تکامل ذهن خلاق و تحلیل اوضاع اجتماعی تاثیر شگرفی داشته

 دربارهای شیراز، كرمان و اصفهان در تنوع و تعالی درونمایج شعرش اهمیت دارد.

 ب.سبک
است. به دفتج زرین كوب سبک عبارت ان و دایرۀ معناییسبک هر شاعر عبارت از طرز سخن وی با نوع كاربرد واژد

شناسی جدید (. در سبک474:4394است از شیوۀ خای در نزد هر دوینده و طرز فکر و مزاج طبع او )زرین كوب:

های سبکی اثر باشد و به جای عبارات توصیفی باید معنای دقیق هر صفتی مشخص و بر آمده از درون مایه

(. در تعریف شمیسا سبک، روش خای بیان مطلب 415:4373های عینی ارائه شود)شمیسا، المقدور معیارحتی

است و جهت درک این نحوۀ خای بیان است؛ یعنی دوینده به نحو خای و مشخصی مطالب خود را ایراد كرده

ریف واقع تعباید در انتخاب لغات، شکل جملات و اصطلاحات، صنایع ادبی و عروض و قافیه دوینده دقت شود و در 
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 (.46:4379جامع و مانع سبک دشوار است)شمیسا:

است. ظاهراً استعمال آن به این معنی مربوط رفتهدر زبان فارسی قدیم واژه سبک به معنی مورد نظر ما به كار نمی»

 (.46: 4377غلامرضایی: «)است به ادوار متأخراست

 

 بررسی عناصر بیانی رباعیات مجد همگر

 تشبیه

درصد است. مجد  33های بیانی شعار مجد همگر بسامد بالایی دارد. بسامد آن نسبت به سایر آرایهتشبیه در ا

های بیانی را در رباعیات وی می بینیم. دررباعی زیر خود را به انواع همگر به صور خیال اهمیت داده و انواع آرایه

وی در این جاست كه اغلب شاعران عناصر  های منفی آنها را مد نظر دارد. نوآوریدلها تشبیه نموده و ویژدی

خمیده  كند. او پشتهای خود را به این شکل تشبیه میطبیعت را در جایگاه مثبت به كار می برند؛ ولی او بد حالی

زبانی را به سوسن، تشبیه نموده و س س خرده زرهای جمع شده را تشبیه به زردی و زاری خود را به بنفشه و  بی

د. در برنهد و برای یار میها را بر چشم میده و باز خود را تشبیه به نردس نموده كه این خردهوسط دل نردس كر

 این رباعی وی تکلف به خرج داده و كوشش كرده در هر مصراع دلی را نام ببرد:

 از شرم تو چون بنفشه كوژ و زارم

 هر خردۀ زر كه همچو دل درد كنم

 

 دفتارمچون سوسن با زبان بی 

 دیده نهم چو نردس و پیش آرمبر 

 (a474ق: 447)همگر،                             

در رباعی دیگری موی یار را به خلوتگه جان تشبیه كرده، اخم ابروی او را به محراب، روی او را به آینه، این 

 تشبیهات عناصر معنوی و عرفانی هستند:

 خلوتگه جان جز شکن موی تو نیست

 ت جان میطلبمدر چهرۀ تو صور

 

 محراب دلم جز خم ابروی تو نیست 

 نمای جز روی تو نیستكآیینج جان

 (445: 4375)همگر،                                 

در رباعی زیر تشبیهات ترجیحی هستند زیرا به شکل غیر مستقیم میگوید: قد تو از سرو بلندتر، روی تو از ماه 

 فتند:ایشتر است و این سه به تو حسادت میکنند و بدحال میشوند و در پای تو میزیباتر و شفافیت تو از آیینه ب

 از لطف قد تو سرو را حال آید

 وارور با تو كند برابری آینه

 

 وز رشک رخ تو ماه بدحال آید 

 در پای تو افتاده چو خلخال آید

 (766)همان:                                         

است در مصراع سوم دشمنان را از جهت كژی به كمان تشبیه كه در تهنیت عید سلطان سعید دفتهدر این رباعی 

 است:زدایی شدهاست كه تشبیهی تازه و آشناییكرده

 هر سر كه تو را بر خط فرمان دردد

 این عید هر آنک با تو كژ بُد چو كمان

 

 از دولت تو سرور اقران دردد 

 درددآن عید به شمشیر تو قربان 

 (753)همان:                                          

در این رباعی ابتکار دیگری به خرج داده، ابتدا روی یار را به بهار تشبیه كرده و س س دلبرگ را به روی یار تشبیه 

یه توست. باست پس منظور او این است كه تو زیباتری و دلبرگ شمیکند . به جهت این كه مشبه به اجلی از مشبه
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همچنین در مصراع بعد، ضمن تشبیه خط یار به بنفشه، سبزه را به آن تشبیه میکند. نیز تشبیه سنبل به زلف و 

 نردس به چشم یار بدیهی است كه معشوق این رباعی مذكر است:

 دلبرگ به روی چون بهارت ماند

 سنبل به دو زلف مشکبارت ماند

 

 وارت ماندسبزه به خط بنفشه 

 دو چشم پرخمارت ماند نردس به

 (719)همان:                                          

است. تشبیه خون جگر به لاله، تشبیه پشت خمیده به بنفشه، تیردی لب در رباعی زیر نیز چند تشبیه به كار رفته

 به نیلوفر و رخسار به دل همه این تشبیهات از عناصر طبیعت هستند.

 در تو كشید تا سوسن آزاد زبان

 پشتم چو بنفشه لب چو نیلوفر شد

 

 خون جگرم چو لاله بر چهره چکید 

 تا دیدۀ نردس دل رخسار تو دید

 (461: ق447)همگر،                                

 در رباعی زیر زلف به شست تشبیه شده كه نشانه زلف پیج و خم دار است:

 هر دل كه در آن زلف چو شستت افتد

 است ز دست تو بجستن لیکنسهل 

 

 در دام بلای چشم مستت افتد 

 چون من ددری كجا به دستت افتد

 (753: 4375)همگر،                               

 :است. تشبیه یار به برقی كه میجهد و تشبیه رخ به شمعدر بیت اول این رباعی نیز دو تشبیه به كار رفته

 نازای مایج برقی بودی كه جستی 

 روشن كردی چشمم و بگشادی راز

 

 خندان بنمودی رخ چون شمع طراز 

 در من زدی آتش و نهان دشتی باز

 (745)همان:                                        

به  است وروی او را شبیههمچنین در این رباعی شاعر روزدار خود را به سیاهی زلف یار بلکه تاریکتر تشبیه كرده

 است.نستهافتاب دا

 زآن ده كه وداع خاک كویت كردم

 تاریکتر است از شب زلفت روزم

 

 دری كز آرزویت كردمبس نوحه 

 تا پشت بر آفتاب رویت كردم

 (474:  ق447)همگر،                              

 استعاره

است. بسامد استعاره داشته استعاره در سبک عراقی كاربرد زیادی دارد و مجد همگر نیز در اشعار خود به آن توجه

است. ابتدا قلم را درصد است. در رباعی زیر سه استعارۀ مکنیه به كار رفته 33های بیانی نسبت به سایر آرایه

دهد پس از آن نیز دل را انسانی فرض دردنفراز دانسته و بعد سرشک دارای شخصیت شده و اجازه نوشتن نمی

 كرده كه حال خوبی ندارد.

 و قلم چو دردن نفراشتدر نامج ت

 حال دل مشتاق نهان صورت داشت

 

 دفتم بنویسم و سرشکم نگذاشت 

 كآن را به سر كلک توانست نگاشت

 (755: 4375)همگر،                                

 است:در رباعی زیر پستج خندان استعاره مصرحه از دهان است كه خود به حلقج میم تشبیه شده

 دل به موجودی تشبیه شده كه میرمد:در اینجا نیز 
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 آیدنه كار به آب دیده برمی

 دذردای به خوشدلی مینه زنددی

 

 آیدنه كام دل رمیده برمی 

 آیدنه جان به لب رسیده برمی

 (753)همان:                                         

ی ندارد. همگر نیز همچون دیگران دردون را نسبت دادن ستمگری به زمانه و آسمان و دردون رایج است و نوآور

 موجودی ستمگر قلمداد میکند. 

 بس عشوه كه دردون ستمگر بدهد

 بس آب كه از چشمج چشمم برود

 

 تا كام من خستج غمخور بدهد 

 تا تخم امید وصل تو بر بدهد

 (b463: ق447)همگر،                              

تشبیه شده كه تحمل غم را ندارد . خیال نیز بهانسانی تشبیه شده كه ممکن است در این جا دردون بهانسانی 

 دچار ترس شود. این استعارات نوآورانهاست و تخیلات شاعر را میرساند:

 دذردآنچ از غم تو بر سر من می

 
 در شرح دهم دردۀ دردون بدرد 

 شبی در من و حالم نگرددر نیم

 (765: 4375)همگر،                               

 مجاز
مجاز كثرت بیش از سایر مجازها در شعر كاربرد دارد زیرا اغراق موجب میشود اعداد و ارقام و مقایسات بیش از 

حد بزرگ یا كوچک نمایانده شوند. اعدادی مثل صد و هزار به عنوان مجاز كثرت برای نشان دادن زیادی چیزی 

 درصد است . 45به كار میرود. بسامد مجاز حدود 

 ها چو دلم بی تو به فریاد آیدشب

 در راه دهم ز دیده صد دجلج خون

 

 وز روز وداع تو مرا یاد آید 

 از خاک صفاهان سوی بغداد آید

 (715: 4375)همگر،                                

 است. منظور از یک مو از سر كم بودن است:در این رباعی نیز مجاز قلت به كار رفته

 بی تو ز طرب یک سر مو نتوان دید

 بی چشم تو چشم خوشدلی نتوان داشت

 

 روی ددری به هیچ رو نتوان دید 

 بی روی تو روی آرزو نتوان دید

 (b463: ق447)همگر،                              

 كنایه
تن را بیان میکند. بردشكنایه نیز از جمله صور خیال است كه در جمله یا عبارت میگنجد و كلامی غیر مستقیم 

درصد است. شاعر در این رباعی با استفادهاز  45روزدار كنایه از بخت بردشتگی است. بسامد كنایه در این رباعیات 

 این كنایه میگوید یار نیز مانند روزدار بر میگردد و میرود:

 با دل دفتم كه یار برمیگردد

 دل دفت چو روزدار بردشت ز ما

 

 كار برمیگرددوز كار به وقت  

 او نیز چو روزدار برمیگردد

 (769: 4375)همگر،                                
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رفتن مانند باد كنایه از سریع دذشتن است. دذشت سریع عمر به رفتن باد تشبیه شده كه علاوه بر تشبیه كنایه 

 نیز هست:

 نومید بدم ز دیدنت عمر دراز

 نیز چون باد شد آن عمر من و عهد تو

 

 عمری شدم از عشوۀ تو در تک و تاز 

 هم با سر نومیدی خود رفتم باز

 (743)همان:                                         

 رشته ناز بر دست پیچیدن كنایه از ناز كردن است:

 چون رشته تنم ز تاب هجران مگداز

 سررشتج عهد تو رگ جان من است

 

 نازبر دست م یچ بیش از این رشتج  

 در بگسلد آن رشته كه پیوندد باز

 (744)همان:                                          

 حلقه در دوش كردن كنایه از بنده كردن:

 لطف تو چو كرد حلقه در دوش مرا

 یا پیش خودم همچو غلامان میدار

 

 از یاد كرم مکن فراموش مرا 

 یا تربیتی نما و بفروش مرا

 (474)همان:                                         

 

 .آرایه های بیانی0-2نمودار 

 
 

 آرایه بدیعی رباعیات مجد همگر

 های لفظیآرایه

 واج آرایی
تکرار حروف در ابیات تاثیر زیادی بر موسیقی دارد به ویژه ادر این تکرارها مربوط به حروف صدادار باشد دوشنوازی 

است؛ اما در مواردی میتوان تکرار یک حرف را كه همگر برای كاربرد این آرایه تکلفی به خرج نداده بیشتری دارد.

 است:در بیت اول تکرار شده« ت»ایجاد موسیقی كرده در ابیات دید. در رباعی زیر حرف

 میکوشمتا جان به امید وصل تو   در هجر تو درچه بی تن و بی توشم

33%

37%

5%
10%

15%

آرایه های بیانی

تشبیه

استعاره مکنیه

استعاره مصره

مجاز

کنایه
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 باشد كه رخ تو باز بیند چشمم

 
 وآواز تو را باز نیوشد دوشم

 (b474: ق447همگر،)                              

 بیشتر از حروف دیگر به دوش میرسد:«ن»در این رباعی نیز حرف

 از بهر خدا به چشم جانش نگرید

 در عشق میانی كه نمیشاید دید

 

 دهن چو جان نهانش نگریدكوچک 

 دل دوید هر لحظه میانش نگرید

 (766: 4375)همگر،                               

از حروفی است كه تکرار آن موسیقی زیبایی ایجاد كرده و كاملا به دوش میرسد و از سایر حروف متمایز «ش»

« ر»میشود. در بیت اول این رباعی، تنها سه بار تکرارشده؛ اما صدای خای آن به دوش میرسد. در حالی كه حرف 

 قرار دارد:« ش»اع پنج بار آمده ولی صدای آن تحت الشعاعدر همین مصر

 تا دیده بر آن رخ پسندیده فتاد

 بیچاره دلم خون شد و از دیده برفت

 

 صد شور و شرم در سر شوریده فتاد 

 دیدی كه مرا چه محنت از دیده فتاد

 (b463:  ق447)همگر،                             

 به دوش میرسد:« ش»بی صدا بودن سای حروف، صدایدر این رباعی نیز به دلیل 

 لب خوش نبودمی جز ز كف تو نوش

 شب خوش مکن ای دوست كه بر دلشددان

 

 بی روی تو خود عیش و طرب خوش نبود 

 بی عارض چون روز تو شب خوش نبود

 (756: 4375)همگر،                                

 است:ایجاد شده« ا»و « ه»ه، راه و شاه، واج آراییدر این رباعی به علت تکرار آه و ما

 چون یاد كنم به سوز و آه از ماهم

 تا باز رسد موكب شاه از راهم

 

 تاریک شود چهرۀ ماه از آهم 

 پرسم خبر از هر سر راه از شاهم

 (a474: ق447)همگر،                               

 تکرار

 تکرار كلمه الف.
مهم در ایجاد موسیقی درونی شعر است. در رباعیات مجد همگر تکرار نقش مهمی دارد و  تکرار یکی از عناصر

هاست. در رباعی زیر نفس در بیت دوم كه هر دو در انتهای مصراع آمده و همچنین بسامد آن بیش از سایر آرایه

 اد میکند:در مصراع اول و سوم و همچنین همسانی دو حرف آخر قافیه موسیقی درونی ایج« تو»تکرار

 جز وصل تو فریادرسمچون نیست به

 دور از تو در از تو دور مانم نفسی

 

 مگذار به فرقت این دل پرهوسم 

 واسطج اجل برآید نفسمبی

 (b474)همان:                                        

استعاری جان نیز به آن غنا است كه تناسب زبان با سخن و جایگاه در این رباعی نیز زبان  و جان تکرار شده

 است:بخشیده

 با تو سخنی كه بی زبان جانم دفت

 آن راز كه جان دوید و هم جان شنود

 

 دانم دفتنشنیدی و با زبان نمی 

 در دوش به حرف و صوت نتوانم دفت

 (494: 4375)همگر،                                 
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 ب. تکرار حروف
عنوان ضمیر پرسشی و حرف ربط، همچنین تکرار وصل در بیت دوم، جناس دید و دیده در بیت اول به «كه»تکرار

 است:موسیقی شعر را دو چندان كرده«هم»و ره و راه و تکرار 

 تا دیده و دوش است كه دید و كه شنید

 دل در ره یار مرد و هم راه نبرد

 

 آنها كه به جان و دلم از عشق رسید 

 ندید جان در سر وصل رفت و هم وصل

 (b461: ق447)همگر،                             

در سه مصراع و جناس كام و كار و وجود ردیف فعل « به»تکرار حرف نفی در ابتدای مصراع ها، تکرار حرف اضافه

 پیشوندی از جمله عناصر تقویت موسیقی در این رباعی است:

 آیدنه كار به آب دیده برمی

 دذردنه زنددیی به خوشدلی می

 

 آیدنه كام دل رمیده برمی 

 آیدنه جان به لب رسیده برمی

 (b461)همان:                                        

 ج.تکرار جمله
های ابتدای مصراعها موازنه در همه مصراعها همراه با توازن واژه« تو»و « كه»، «آن»، «است بر آن»تکرار واژدان 

 است:و ترصیع ایجاد كرده

 لم است بر آن دیده كه در تو نگردظ

 نقص است بر آن خاک كه بر وی دذری

 

 حیف است بر آن زبان كه نام تو برد 

 غبن است بر آن باد كه بر تو دذرد

 (714: 4375)همگر،                                 

 د.تکرار چند كلمه و حرف
 ربط:« و»و « وعده»و« صبر»در ابتدای دو مصراع،  «از»و« تا»اند. در این رباعی نیز چند واژه تکرار شده

 تا كی بود از فریب و مکر ای بدساز

 از من همه صبر و صبر و پندار و امید

 

 تا چند آید در غم و هجران دراز 

 و از تو همه وعده وعده و عشوه و ناز

 (744)همان:                                          

 است و دردر جای مشخصی تکرار شده« چو»را در رباعیات زیر میبینیم كه در اولی، واژۀ نمونج دیگری از تکرار 

 اند:در جایگاه یکسانی از چهار مصراع تکرار شده« كه»و« است بر آن»دومی 

 غیرت برم از زبان چو نام تو برد

 بر خاک حسد برم چو بر وی دذری

 

 رشک آیدم از دیده چو در تو نگرد 

 كینه چو بر تو دذردوز باد كشم 

 (716)همان:                                         

 ظلم است بر آن دیده كه در تو نگرد

 نقص است بر آن خاک كه بر وی دذری

 

 حیف است بر آن زبان كه نام تو برد 

 غبن است بر آن باد كه بر تو دذرد

 (714)همان:                                         

هایی كه تکرار میشود و تعداد زیاد واژه در بیت نیز بر موسیقی تاثیردذار است. در اغلب این رباعیات واژه كوتاه بودن

 چنین ویژدی دیده میشود.

 واژدان این رباعی همه تکرار است و در هر مصراع تنها دو واژه متفاوت وجود دارد:
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 نه چون تو سوار در همه میدان است

 در همه بستان است نه چون تو بهار

 

 نه چون تو نگار در همهایوان است 

 نه چون من زار عاشقی حیران است

 (b35ق ،447)همگر،                                

 جناس

كه از نظر « بر و هم»های است و در كنار واژههای دم و غم كه جناس اختلافی دارند تکرار شدهدر رباعی زیر واژه

است و تلفیق این چند آرایه كه همه از نوع تکرار را هم ایجاد كرده« م»واژه توازی دارند، واج آراییآهنگ با این دو 

 است:هستند به غنای موسیقی شعر انجامیده

 هردز دل من یک دم بی غم نزند

 واین دیده كه زد ز دریه كارم برهم

 

 تا غم به سرم نیارد و دم نزند 

 تا خون نکند دل مژه بر هم نزند

 (755: 4375)همگر،                                

اند و انتهای مصراعها را آهنگ داغ و فراغ در این رباعی جناس زاید هستند كه همراه با دماغ در قافیه قرار درفته

 اند:بیشتری بخشیده

 درچه دلم از جور تو داغی دارد

 از تو به جز از عشق ندارد طمعی

 

 ی دارداز پشتی صبر خود دماغ 

 وز وصل و فراق تو فراغی دارد

 (715)همان:                                         

 در معانی فعل دادن و عدل به كار رفته، جناس تام است:« داد»در این رباعی

 حاتم كه به جود عالمی را نان داد

 امروز به بخت من ادر زنده شوند

 

 كسری كه اساس داد و دین راست نهاد 

 نان دهدم حاتم و نه كسری داد نه

 (461aق :447)همگر،                              

 است:در این رباعی نیز جناس اختلافی مستم و دستم و دستی، موجب واج آرایی هم شده

 هردز هوست زین دل مستم نشود

 با وصل تو دستی بزنم روزی چند

 

 پرستم نشودشورت ز سر هوس 

 دستم نشوددر عمر دریزپا ز 

 (461a)همان:                                        

همچنین در این رباعی ننگ و تنگ و رنگ در جایگاه قافیه قرار دارند كه هموزن نیز هستند و جناس اختلافی 

 است:ایجاد شده

 مگذار كه دشمن دل تنگم بیند

 خود بو ببرد هر آن كه نالم شنود

 

 م بیندوز دوستی تو نام و ننگ 

 و این نقش بخواند آن كه رنگم بیند

 (461a)همان:                                        

در این رباعی نیز قوافی با هم جناس اختلافی دارند. هموزنی در كلمات قافیه كمک شایانی به خوش آهنگی شعر 

 كند:می

 وقتی كه ز یاد زلف سنبل لرزد

 بی عشق نشینی و كنی دعوی دل

 

 هر مرغ كه هست مهر جفتی ورزد 

 ای كم ز یکی مرغ كه نانی ارزد

 (a124)همان:                                       
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 د. ردالعروض علی الصدر
 تکرار در ابتدا و انتهای مصراع اول نوعی موسیقی ایجاد میکند. كلمج اول صدر و كلمج اخر عروض نام دارد:

 دفتیارم ای خاک ز درد دل نمی

 دام دل عالمی فتادت در دام

 

 كامروز اجل در تو چه دوهر بنهفت 

 دلبند خلایقی در آغوش تو خفت

 (495: 4375)همگر،                                 

 ردالعجز علی الصدر .ه

ای ایجاد میکند كه به آن ردالعجز علی الصدر میگویند زیرا كلمج اول صدر و تکرار در ابتدا و انتهای بیت نیز آرایه

 كلمج انتها عجز نام دارد. 

 خرم به تو  داشتم دل پر غم را

 من تلخی عالم به تو خوش میکردم

 

 هجر تو حزین كرد دل خرم را 

 با تلخی هجرت چه كنم عالم را

 (475)همان:                                          

 های معنویآرایه

 استفهام انکاری
پرسش یا استفهام انکاری زمانی محقق میشود كه شاعر سوالی را مطرح میکند كه پاسخ آن مشخص است و منظور 

وی از پرسش، تاكید بر آن موضوع است. در رباعی زیر تاكید شاعر بر این است كه هیچکس از دهان و میان یار 

صیبی نمیبرد و دهان او از بس كوچک است دیده نمیشود و كمرش نیز از شدت باریکی دویا طرفی بر نمیبندد و ن

 وجود ندارد.

 یار از دهن و میان نظر میبندد

 دویددر نیست دهانش چون سخن می

 

 زآن هر دو كسی چه طرف برمیبندد 

 چون نیست میان چرا كمر میبندد

 (b463: ق447)همگر،                              

در رباعی زیر نیز منظور شاعر این است كه بدون وجود روی معشوق، لاله نباید بروید و سرو نیز بی قامت دوست 

 نباید بلند شود.

 بی روی تو چشم جام خون میریزد

 بی چهرۀ تو لاله كجا برروید

 

 بی عارض تو باغ چه رنگ آمیزد 

 بی قامت تو سرو كجا برخیزد

 (124b ق447)همگر،                              

 حسن طلب

شاعران مداح غالبا در بیان مطالبات خود هنرمندانه عمل میکنند و به طور غیر مستقیم حاجات و نیازها را به 

دوش ممدوح میرسانند؛ مانند این رباعی كه شاعر بدون این كه مستقیما چیزی بگوید، آنچه در كف او نیست و 

 مورد نیاز است بیان میکند:

 در شهر تو درچه مایج فرهنگم

 از نان و حویج و دوشتی در بندم

 

 فتد در چنگملوتی و میی نمی 

 وز كاه و جو و شمع و شکر در تنگم

 (b477)همان:                                       
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 تناسب و مراعات النظیر 
تناسب میان اجزای شعر استفاده میکنند. معمولا این دو آرایه از ویژدیهای پر كاربرد هستند كه شاعران برای ایجاد 

زمانی كه صحبت از باغ میشود، عناصر مربوط به آن نیز در شعر ذكر میگردد كه ایجاد مراعات النظیر و تناسب 

 میکند:

 بی بزم تو چشم جام خون میریزد

 بی عارض تو لاله چرا برروید

 

 بی چهرۀ تو باغ چه رنگ آمیزد 

 برخیزدبی قامت تو سرو كجا 

 (735: 4375)همگر،                                 

 النظیر هستند:در این رباعی نیز چمن، بلبل، سنبل، سرو، خاک و دل با هم مراعات

 وقتی كه چمن به كام بلبل دردد

 بخرام چو سرو بر سر خاک رهی

 

 مه عاشق تاب زلف سنبل دردد 

 تا خاک من از عکس رخت دل دردد

 (524aق:447)همگر،                               

 همچنین در این رباعی دهان و میان ، دهان و سخن و كمر و میان با هم تناسب دارند:

 یار از دهن و میان نظر میبندد

 در نیست دهانش چون سخن میگوید

 

 زآن هر دو كسی چه طرف برمیبندد 

 چون نیست میان چرا كمر میبندد

 (46aق:447)همگر،                                 

 در این جا نیز مراعات النظیر میان یار و دوست، عنا و الم و جفا و ستم برقرار شده و تناسب میان دناه و ندم: 

 از عشق عنا یافتم از مهر الم

 نیارم زد دماز كرده و دفته می

 

 از یار جفا دیدم وز دوست ستم 

 اند و از دفته ندمكز كرده دناه م

 (774: 4375)همگر،                                

 تضاد
تضاد نیز یکی از عناصر شعر است كه شاعر با ایجاد كلمات متقابل، آن را ایجاد میکند. در رباعی زیر تشنه و آب 

 دو عنصر متضاد هستند؛ زیرا تشنگی در اثر نبود آب ایجاد میشود:

 اسباب حیاتای وصل تو سرمایج 

 لب تشنه خضر پیش لبت جان میداد

 

 در بحر غم تو نیست پایاب حیات 

 میگفت كه خاک بر سر آب حیات

 (491)همان:                                          

آتش و آب از عناصر چهاردانج طبیعتند كه میتوان آنرا متناسب نیز دانست؛ اما آب و آتش در واقع ضد همند زیرا 

 ب موجب خاموشی آتش است. آب تر است و آتش خشک:آ

 آن شد كه دلم ز طبع چون آتش و آب

 عشقی و جوانیی و كام دل بود

 

 های چون در خوشابریخت بدیههمی 

 وین هر سه ددر باره نبینیم به خواب

 (476)همان:                                          

است. او بیداری را به دل انسانند كه شاعر آنها را به این شکل در این بیت آوردهبیداری و خواب دو حالت متضاد 

 نسبت داده كه بیم خواب رفتن آن میرود:
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 دویند شراب كم خور ای پیر خراب

 چه جای شراب و خواب كز تلخی عیش

 

 تا ره نزند بر دل بیدار تو خواب 

 در زهر خورم روا بود خاصه شراب

 (474)همان:                                           

 است:در این رباعی نیز با ایجاد واج آرایی، سخت و سست را در مقابل هم قرار داده و دو بار تکرار كرده

 در كوی تو كاستان تخت است مرا

 وان سستی عهدت كه مرا سخت افکند

 

 ناآمدن از كندی بخت است مرا 

 از بهر تو سست عهد سخت است مرا

 (475)همان:                                          

 تلمیع
به این  كاربرد تلمیع در این رباعیات بسیار كم است. در این دو رباعی یک جا تنها دو كلمه عربی آمده كه مربوط

 (است و دومی نیز بیتی عربی است كه اشاره دارد به این469: 4)مجمع الامثال، ج« عش رجبا تر عجبا »جمله: 

ان های اندیشمنداین عبارت در میان نگاشته« حسبنا الله نعم الوكیل، نعم المولی و نعم النصیر»جمله عربی: 

است، ولی در حقیقت این عبارت از دو آیه مجزای قرآن بوده كه در اسلامی و همچنین اهل ایمان بسیار رواج یافته

الَّذینَ قالَ لَهمُُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمعَوُا لَکمُْ فَاخشْوَهْمُْ : »استآل عمران آمده 473اند. در آیه كنار هم قرار درفته

؛ مؤمنان كسانى هستند كه )چون( مردم )منافق( به ایشان دفتند: «فَزادهَمُْ إیماناً وَ قالُوا حَسبْنَُا اللَّهُ وَ نعِْمَ الْوكَیلُ

اند، پس از آنان بترسید، )آنها به جاى ترس( بر ایمانشان یج شدهشک مردم )كافر مکّه( بر ضد شما درد آمده و بسبی

سورۀ انفال نیز خداوند  15كند و او چه خوب نگهبان و یاورى است، در آیه بیافزود و دفتند: خداوند ما را كفایت می

؛ و ادر )باز هم( سرپیچى كرده و «وَ نعِمَْ النَّصیر لىوَ إِنْ توََلَّوْا فَاعْلمَُوا أَنَّ اللَّهَ مَولْاكمُْ نعِمَْ المَْوْ»فرماید: چنین می

 روى بگردانند، بدانید كه خداوند، مولى و سرپرست شما است، چه خوش مولایى و چه نیکو یاورى است.

است، به كار رفته« حسبنا الله»و « حسبک الله»، «حسبی الله»كلمه حسب كه در آیات متعدد با عبارات مختلف 

بودن است؛ یعنی خداوند برای حمایت انسان كافی است. مسلمانان واقعى، بدون هیچ ترس و  به معنای كافی

هراسى، با آرامش خاطر و با توكّل به خداوند، در مقابل دشمنان و در مقابل ناملایمات ایستاددی 

 (.656: 4، ج4393كنند)قرائتی،می

 عمری كه از او تا به لحد یک وجب است

 ر دیدمهر مه ز ددر مهش عجبت

 

 بردیم به هفتاد و سراسر عجب است 

 چه جای حدیث و مثل عش رجب است

 (49b: 447)همگر،                                 

 از من همه مهر آمد و انصاف و وفا

 ما اطلب منک یا فوادی قودی

 

 وز تو همه كینه زاد و بیداد جفا 

 وكّلت به من هو حسبی و كفی

 (447: 4375)همگر،                                 
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 تقلیدها  
رباعیات این شاعر از نظر مضمون و سبک تشابهاتی با رباعیات پیش از وی دارد. مضمون قلندری در رباعیات خیام 

اند، رباعیات مجد همگر وخیام دارای ( در مقالج خود بیان  كرده4341بسامد دارد. به طوری كه صادری و همکاران)

ویژدی مشتركی هستند كه موجب شده برخی از رباعیات خیام در دیوان همگر ذكر شود. بنابراین مضمون قلندری 

 در این دیوان شباهتهای بسیاری با رباعیات خیامی دارد. 

 دارند: های آن میتوان به ابیاتی اشاره نمود كه به می نوشی وخوشباشی اشارهاز نمونه

 دویند شراب كم خور ای پیر خراب

 چه جای شراب و خواب كز تلخی عیش

 

 تا ره نزند بردل بیدار تو خواب 

 در زهر خورم روا بود خاصه شراب

 (475: 4375)همگر،                               

 است. رواج داشتههمچنین دلایه و شکایت از بخت و چرخ دردان از مضامینی است كه پیش از مجد نیز 

وی در ریاعیات خود چنین مضمونی به كار درفته و داه به طور مستقیم از چرخ شکایت دارد وداه به نحوی غیر 

 مستقیم از بخت شکایت میکند:

 ای چرخ هزار دیدۀ دون دو تا

 صبح دومت بگوی كز بهر خدا

 

 از دیدۀ بیخواب منت نیست حیا 

 در جان منی یا نفسم زودبرآ

 (449)همگر،                                          

 نوآوریها 
های خود را غیر مستقیم ای برای بیان مضمون شکوه از روزدار میبینیم. دلایهدر برخی رباعیات وی سبک تازه

های وی از دنیاست ولی به شکلی است. این نوع اشعار نشان دهنده شکوهبیان كرده و در قالب امر كردن آورده

 است:وارونه بیان شده

8

25

3 2

29

2

8 7

2 2 1

12

صنایع بدیعی
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 ای چرخ بیار هر چه داری ز عذاب

 طوفان بلا بیار و مندیش از من

 

 ای چرخ عنانم از سفر هیچ متاب

 هر شام ز بامیان دهم قرصی نان

 

 زنهار مده مرا و در بد بشتاب 

 زیرا كه تو بارانی و من خشت در آب

 (476)همان:                                         

 نانم ز سراندیب ده آبم ز سراب

 هر بام ز شام ده مرا شربتی آب 

 (473)همان:                                         

ها یا شکوه از ها، عاشقانههای وی كاربرد هجو در رباعی است. این قالب معمولا برای بیان عارفانهاز چمله نوآوری

 است:شاعر در این زمینه نوآوری كرده و چنین سرودهچرخ و قلندریات به كار میرود؛ ولی این 

 ای دیدن خوک پیش دیدار تو خوب

 تر استاز روی تو خوب تو بسی زشت

 

 با چهرۀ تو بوزنه محبوب قلوب 

 زشتی خوی تو زهی روی تو خوب با

 (473)همان:                                          

 است:به كار بردهدر رباعی زیر نیز ذم شبیه به مدح 

 شه میدهدم نوید هر لحظه دویست

 با طبع وفا و مهر و آزرمش هست

 

 عقلم دوید نی بر این شاه مایست 

 با خنجر تیز و دل بی رحمش نیست

 (754)همان:                                          

اعی محسوب میشود. در این رباعیات در رباعیات وی ابیات مدحی نیز وجود دارد كه به نوعی تغییر كاربری رب

 است:ممدوح را با كاربرد كمترین كلمات و در دو بیت ستوده یا از وی چیزی طلب كرده

اعر است. شای به كار رفتههمچنین میتوان به این رباعی اشاره نمود كه در بیت دوم آن حسن طلب به شکل تازه

 دوید:ا نمیاز ممدوح طلب می میکند؛ اما مستقیما این موضوع ر

 

 در سایج تو چو یافتم جای نشست

 یک چیز ددر هست كه می باید و نیست

 

 اسباب فراغتم به اقبال تو هست  

 كز وی دو سه من شبی سه تن دردد مست

 (755)همان:                                          

میبینیم كه زلف را به طور مضمر به زندان تشبیه تصویر سازی نوآورانهای از توصیف زلف معشوق را در این رباعی 

است. در حالی كه با وجود كرده و از طرفی استعاره مکنیه به كار برده و زلف را به جرم دزدی محکوم به اعدام كرده

 این محکوم هنوز روی پیشانی جا دارد: -یعنی دلهای زندانی -دواهان بسیار

 زلف تو كه دل در شکنش زندانی است

 برد و هزار كس دواهند بریندل 

 

 دزد است و به آویختگی ارزانی است 

 وان شوخ هنوز بر سر پیشانی است

 (751)همان:                                          

ایی دارد كه داهی خوانش كلمات را مشکل میکند. در رباعی زیر به علت تکرار در حوزه واج آرایی هم نوآوری

 است:چنین حالتی ایجاد شده« شور سر، شر،»كلمات 

 زین شور و شری كه از غمت در دل ماست

 در سر بازم با تو در سرسر توست

 

 در شورش خیل فتنه سر شر سر ماست 

 سر در سر توكند سر ار سر سر ماست

 755)همان:                                          



 644-344 صص ،465 پیاپی شماره ،44 دوره ،4155 اردیبهشت ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 344

 

دل غالبا مشبه به واقع میشود در این جا شاعر معشوق را از دل برتر است. در این رباعی نیز آشنایی زدایی كرده

د یرد با دیدن قاست. سرو كه همیشه مشبه به برای قامت بلند قرار میدانسته و میگوید دل از خجالت آب شده

 وی، خمیده میشود و در مصراع سوم نیز دل بنده شمرده میشود:

 دل آب شد از شرم چو روی تو بدید

 آن سرو كه چون قد تو رست دل بندۀ

 

 در سرو خم افتاد چو قد تو چمید 

 جان برخی آن دل كه چو روی تو دمید

 (b463: ق447)همگر،                              

 نتیجه گیری
است. در این دوره شاعران با استفاده از تجربیات مجد همگر شاعر همعصر سعدی است و با وی نیز ارتباطاتی داشته

کی از اند و رباعی نیز یشعری نیاكان كه از دذشته شعری ایران منشأ میگیرد، اشعاری نغز در قوالب مختلف سروده

قوالبی است كه هنر شاعران را در موجز دویی آشکار میکند. مجد همگر جدا از دیوان شعر خود كه قالبهای مختلفی 

ه و به صورت خطی موجود است. این رباعیات سرشار از را در آن آزموده، رباعیاتی دارد كه هنوز به چاپ نرسید

های بیانی و بدیعی اشعار وی بررسی های ادبی و صور خیال است كه در این بررسی با انتخاب صد رباعی آرایهآرایه

شده و به این نتیجه رسیدیم كه مهمترین آرایه بیانی شعر وی استعاره است كه در دو نوع مصرحه و مکنیه به كار 

است. استعاره مکنیه در برابر مصرحه آمار بسیار بالایی دارد. دلیل آن توجه به سبک عراقی است كه در این تهرف

ز های بدیع، بیش ادوره رواج دارد. پس از آن تشبیه، كنایه و مجاز به ترتیب دارای بسامد هستند. در بررسی آرایه

درصد از كل  34کرار جمله و تکرار حروف است كه در كل هر چیز تکرار، بسامد دارد. تکرار شامل تکرار كلمه، ت

 46درصد، بیشترین بسامد را دارد. جناس نیز  65ها را شامل میشود. پس از آن، تناسب و مراعات النظیر با آرایه

درصد هستند. به این ترتیب مشخص میشود این شاعر به ساختار لفظی و معنوی  9درصد و سایر موارد كمتر از 

ر است. از نظها را نیز به حسب موضوع به كار درفتهه داشته و در كنار پرورش مضامین محتوایی، آرایهشعر توج

است؛ اما نوآوریهای وی شامل كاربرد مضامین قلندری و دله و شکایت از روزدار از شاعران پیشین تقلید كرده

های ادبی را به شکل نوینی در ین آرایهرباعیهای مدحی و هجوی است كه در این قالب معمولا رواج ندارد. همچن

 است كه خلاقیت ذهنی وی را در ایجاد تصاویر تازه نشان میدهد.رباعیها به كار برده

 

 مشاركت نویسندگان

 پناهدو پژوهشگر آقای دكتر مجیب ارحمان دهانی و آقای دكتر منصور نیکاین مقاله حاصل تلاش و مشاركت 

 میباشد. 

 

 تشکر و قدردانی

 فارسی نثر و نظم شناسیسبک وزین نشریه تحریریج هیأت اعضای از را خود قدردانی و تشکر مراتب نویسنددان

 .مینمایند اعلام ادب(  )بهار

 

 تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل 

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 
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رفته است. مسئولیت دزارش تعارض كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلّف و تقلبی صورت نگ

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر 

 عهده میگیرند.

 
REFERENCES  
Azar Bigdeli, Lotf Ali. (1999). Atashkadeh-ye Azar. Edited by Mir Hashem Razi. Tehran: 

Amirkabir.  
Ahmadi Ghivei, Hassan, et al. (2002). Persian Language and Writing. Tehran: SAMT 

Publications.  
Jenab, Ali. (2006). Rijal va Mashahir-e Esfahan (al-Asfahan). Tehran: Cultural and 

Recreational Organization of Isfahan Municipality.  
Hamedi, Naser, et al. (2021). “External and Internal Music in the Ruba‘iyyat of Majd-e 

Hamgar Shirazi.” Adab-e Farsi, No. 27, pp. 113–131.  
Khademi, Rouhollah, & Karami, Mohammad Hosein. (2014). “A Study of the Life and 

Poetry of Majd al-Din Hamgar.” Ayeneh-ye Mirath, No. 55, pp. 111–148.  
Zarrinkoob, Abdolhossein. (2002). Poetry Without Lies, Poetry Without Mask. Tehran: 

Nashr-e Elmi, 9th Edition.  
Shamsia, Siros. (1995). The Evolution of the Ruba‘i in Persian Poetry. Tehran: Ferdows, 

2nd Edition.  
 ——. (1994). Collected Works on Stylistics. 6th Edition. Tehran: Ferdows.  
 ——. (1999). Literary Genres. 3rd Edition. Tehran: Mitra.  
Sheikhi Konkat, Omid Ali, et al. (2021). “Aesthetic Creation in Layered Styles and 

Romantic Themes in the Ghazals of Majd Compared with Thematic and Visual 
Beauty in the Great Mongol Shahnameh.” Islamic Art Studies, No. 43, pp. 311–
329.  

Saderi, Taha, et al. (2015). “A Critical Examination of Shared Ruba‘iyyat Attributed to 
Khayyam and Majd-e Hamgar.” Ayeneh-ye Mirath, No. 56, pp. 231–263.  

Safa, Zabihollah. (1987). History of Persian Literature. Tehran: Ferdows.  
Attar of Nishapur, Abu Hamed. (1979). Mokhtar-Nameh (Collection of Ruba‘iyyat). 

Edited by Mohammad Reza Shafiei Kadkani. Tehran: Toos.  
Gholamrezaei, Mohammad. (1998). Stylistics of Persian Poetry. Tehran: Mitra.  
Fotouhi Yazdi, Abbas. (2003). The Tazkerah of the Poets of Yazd. Yazd: Andishmandan-

e Yazd.  
Qara’ati, Mohsen. (2004). Tafsir-e Noor (11th Edition). Tehran: Cultural Center of 

Lessons from the Qur’an.  
Kazkava, Omronnesa. (2005). “Social Themes in Persian Poetry of the Mongol Era.” 

Name-ye Parsi, Vol. 10, No. 4, pp. 85–92.  
Karami, Mohammad Hosein, & Khademi, Rouhollah. (2012). “A Stylistic Analysis of 

Majd-e Hamgar Shirazi’s Poetry from a Literary Perspective.” Journal of Stylistics 
in Persian Verse and Prose (Bahar-e Adab), Vol. 5, No. 3 (17), pp. 255–270.  

Mirafzali, Seyyed Ali. (2007). “Ruba‘iyyat of Majd-e Hamgar in His Grandson’s 
Handwriting.” Nameh-ye Baharestan, Vols. 8–9, No. 87, Issues 13–14, pp. 337–
346.  



 644-344 صص ،465 پیاپی شماره ،44 دوره ،4155 اردیبهشت ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 349

 

Nafisi, Saeed. (1935). “Majd al-Din Hamgar.” Mehr Journal, Vol. 2, No. 11.  
Hamgar, Majd al-Din. (1996). Divan-e Hamgar. Edited and Annotated by Ahmad Karami. 

Tehran: Ma.  
 ——. (1298 AH / 1318 CE). Ruba‘iyyat-e Majd-e Hamgar, Manuscript in the Hand of His 

Grandson, British Library Manuscript.  
Yazdanparast, Hamid. (2011). “The Consequences and Outcomes of the Mongol 

Invasion.” Keyhan-e Siyasi–Eghtesadi.  
Yelmeha, Ahmadreza. (2012). “A Comparative Study of Majd-e Hamgar’s Ruba‘iyyat: 

The British Manuscript and Other Handwritten and Printed Versions.” Textual 
Criticism of Persian Literature, Faculty of Literature and Humanities, University 
of Isfahan, New Series, Vol. 4, No. 1 (13), pp. 73–90. 

 

 فارسی منابعفهرست 
 (اتشکدۀ اذر، به تصحیح میر هاشم رضی، تهران: امیركبیر.4379آذر بیگدلی، لطفعلی)

 (زبان و نگارش فارسی، تهران: انتشارات سمت.4394احمدی دیوی، حسن و همکاران )

 (، تهران: سازمان فرهنگى تفریحى شهردارى اصفهان. مشاهیر اصفهان )الاصفهانرجال و ش( 4395جناب، على )

، ادب فارسی، «موسیقی كناری و بیرونی در رباعیات مجد همگر شیرازی(»4155حامدی، ناصر و همکاران)

 .443-434صص67ش

 55ینه میراث، ش(جست و جو در احوال و اشعار مجدالدین همگر، آی4343خادمی، روح الله، كرمی، محمد حسین)

 .419-444صص

  ( شعر بی دروغ شعر بی نقاب، چ نهم، تهران: نشر علمی.4394زرین كوب، عبدالحسین)

 (سیر رباعی در شعر فارسی، ویرایش دوم، تهران: فردوس. 4371شمیسا، سیروس )

 (؛كلیات سبک شناسی؛ چ ششم تهران: فردوس، 4373..........................)

 ، تهران: میترا.3(انواع ادبی،چ4379.............).............

ای و مضامین عاشقانه غزلیات های لایهزیبایی آفرینی در سبک( »4155شیخی كن كت، امید علی و همکاران)

، مطالعات هنر اسلامی، «مجد در مقایسه با زیبایی مضمونی و بصری شاهنامه بزرگ مغولی

 .344-364صص13ش

( بررسی و نقد انتساب رباعیات مشترک خیام و مجد همگر، آینه میراث، 4341صادری، طه و همکاران)

 .643-634.صص54ش

 (تاریخ ادبیات ایران، تهران: فردوسی.4344صفا، ذبیح الله)

 ( دنج سخن، تهران: ققنوس.4371........................)

دكتر  محمد  رضا  شفیعی كدكنی،   ( مختارنامه،  مجموعج  رباعیات،  تصحیح4359عطار نیشابوری، ابوحامد)

 تهران، توس.

 ( سبک شناسی شعر فارسی؛ تهران: میترا.4377غلامرضایی، محمد)

 ( تذكرۀ شعراى یزد، یزد: اندیشمندان یزد .4396فتوحى یزدى، عباس)

 ،تهران: مركز فرهنگی درسهایی از قرآن.44ش( تفسیر نور، چ4393قرائتی، محسن)



 344/ تصویر و موسیقی در رباعیات مجدالدین ابن احمد

 

، صص 1، ش 45( مضامین اجتماعی در شعر فارسی عهید مغیول، نامیه پارسیی، س 4391كزكاوا، عمرالنساء )

.46-.95 

( بررسی سبک شعر مجد همگر شیرازی از دیدداه مسایل ادبی، 4344كرمی، محمد حسین و خادمی، روح الله)

-675صص 47،شماره پیاپی3فصلنامج تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(سال پنجم، ش

655. 

-43دفتر  97ش 4و 9( رباعیات مجد همگر به خط نوۀ او، نامه بهارستان، سال 4394میر افضلی، سید علی)

 . 337-314صص41

 .44( مجدالدین همگر، مجله مهر، سال دوم، ش4341نفیسی، سعید)

 (دیوان همگر، به تصحیح و تحقیق احمد كرمی، تهران: ما.4375همگر مجدالدین )

 باعیات مجد همگر، نسخج خطی به خط نوۀ مجد همگر، نسخج بریتانیا.ق(ر447)-------------

 اقتصادی. _( فرجام و پیامد ایلغار مغول؛ كیهان سیاسی4345یزدان پرست؛ حمید)

متن «بررسی تطبیقی رباعیات مجد همگر نسخه بریتانیا با دیگر نسخ خطی و چاپی»( 4344)ها، احمدرضا یلمه

( 43)پیاپی 4، ش1ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دورۀ جدید، سالشناسی ادب فارسی، دانشکدۀ 

 .73-45صص

 

 
 
 

 معرفی نویسندگان

 ایران. سراوان،دانشگاه سراوان، ، دروه زبان و ادبیات فارسیآموخته دكتری دانش :رحمان دهانیلمجیب ا

(Email: Mojibdehani1372@gmail.com) 
(ORCID: 0009-0009-9914-527x) 

 دانشگاه سراوان، سراوان، ایران.، دروه زبان و ادبیات فارسیدانشیار : پناهمنصور نیک

(Email: m.nikpanah@saravan.ac.ir مسئول نویسنده : ) 
(ORCID: 0000-0003-3119-3856) 

 

COPYRIGHTS 
©2021 The author(s). This is an poen access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 
(CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original 
authors and source are cited.  

 

Introducing the authors 
Mujeeb-ul-Rahman Dahani: Ph.D. in Persian Language and Literature , Department of Persian 
Literature, General Faculty, University of Saravan, Saravan, Iran. 
(Email: Mojibdehani1372@gmail.com) 
(ORCID: 0009-0009-9914-527x) 
Mansoor Nikpanah: Associate Professor, Persian Literature Department, University of Saravan, 
Saravan, Iran. 
(Email: m.nikpanah@saravan.ac.ir: Responsible author) 
(ORCID: 0000-0003-3119-3856) 

mailto:%20a.tahan@iauf.ac.ir%20نویسنده
mailto:%20a.tahan@iauf.ac.ir%20نویسنده

